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واقف در عبارات کلمات و الفاظی کو در  عمده کردیم عرض  

ور می باشد حالا منشأ ظهور ىر چو هظ ناقرار می گیرند هم
از اوقات چونکو ظواىر ىستند حجت می باشند، گاىی  باشد

برای اولادم  خود واقف تصریح می کند مثلا می گوید وقف کردم
ما گاىی فقط می گوید وقف  ا ،بعد قرن نسل بعد نسل یا قرن

 دلو آیا کلمو اولاد فقط بو حالا  کردم برای اولاد خودم
بلاواسطو گفتو می شود یا شامل ولد مع الواسطو نیز می شود، 

رف فرزند غیر از نوه می باشد و اگر کسی ما عرض کردیم در ع
 کردم ظاىر همان فرزندان بلاواسطو   فقو  بگوید برای فرزندانم

می باشد حالا پسر باشد یا دختر فرقی ندارد و در فارسی ما 
ات همینطور است و اگر بخواىد بلاواسطو را شامل شود کلمنیز 

بکار برده می شود خلاصو در اینجا نوه و نتیجو و امثال اینها 
 ظافمعیار ظهور الفاظ است نو حقیقت و مجاز و چون ظواىر ال

اگر پی  پی بردیم کو ىیچ وبو مراد واقف حجت است اگر 
و اد اصل در عقود فس در صورت شک در تحقق وقف نبردیم

حت سلب و صمی باشد، برخی در اینجا بو تب اثر عدم تر 
عدم صحت سلب و تبادر و امثال اینها تمسک کرده اند کو در 

خلاصو معیار  و عدم ظهور می باشدهمو اینها منشأ همان ظهور 
گر این کلمو بو عرف عرضو شود اىل عرف از ا  وک آن است

کو خب اگر نصی بود یا  آن چو معنا و مفهومی می فهمند
ظهور داشت متبع است و اگر نص و ظهوری نبود و مشتبو بود 

م ترتب اثر می باشد، این موضوع بیشتر از این بحثی داصل ع
 ندارد.
موقوف علیو موقوف و واما آنچو در مورد وقف و واقف و خب 

وارد با توفیق پروردگار متعال بحث کردیم و حالا کم کم لازم بود 
کو کجا بیع وقف جائز است و کجا وقف خواىیم شد   عیببحث 

 ی باشد.نم زبیع آن جائ
یع بث بح 17و لئسمرضوان الله علیو در تحریرالوسیلة در امام 

یم تا ناو خ یکو م  مطرح می کندمطلب  پنجمن ض ردرا وقف 

مسألة :»ایشان این است عبارت، بعد ببینیم دلیلشان چیست
أنها لا  الأوقاف على الجهات العامة التي مر  (: 1) – 71

ل )پ  المساجد والمشاىد والمقابر والقناطرک يملكها أحد
زیرا در بیع بایع باید مالک )ونحوىا لا يجوز بيعها بلا إشكالىا(

و چیزی کو انسان نسبت بو آن  باشد "لا بیع إلا فی ملک"
في مثل الأولين، وعلى الأحوط (ملکیت ندارد نمی تواند بفروشد

في غيره وإن آل إلى ما آل حتى عند خرابها واندراسها بحيث لا 
بل تبقى على  يرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلا

 حالها، ىذا بالنسبة إلى أعيانها، 
وأما ما يتعلق بها من الآلات والفرش وثياب الضرائح (: 2)

وأشباه ذلك فما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز 
عدت لو بغير أ   بيعها، وإن أمكن الانتفاع بها في ا﵀ل الذي

فالفرش ، ذلك الانتفاع الذي أعدت لو بقيت على حالها أيضا
المتعلقة بمسجد أو مشهد إذا أمكن الافتًاش بها في ذلك ا﵀ل 

 بقيت على حالها فيو، 
ولو فرض استغناؤه عن الافتًاش بالمرة لكن يحتاج إلى (: 3)

 ستً يقي أىلو من الحر أو البرد مثلا تجعل ستًا لذلك ا﵀ل،
فرض استغناء ا﵀ل عنها بالمرة بحيث لا يتًتب على ولو 

إمساكها وإبقائها فيو إلا الضياع والضرر والتلف تجعل في محل 
آخر مماثل لو، بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر، وما 

 للمشهد لمشهد آخر، 
فإن لم يكن المماثل أو استغتٌ عنها بالمرة جعلت في  (:4)

ن صورت دیگر اختیارش با فقیو و در ای )کوالمصالح العامة
اع بها باقية على حالها، ىذا إذا أمكن الانتف ،م شرع است(اکح
وأما لو فرض أنو لا يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها وكانت (: 5)

بحيث لو بقيت على حالها ضاعت وتلفت بيعت، وصرف ثمنها 
في ذلك ا﵀ل إن احتاج إليو، وإلا ففي المماثل ثم المصالح 
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